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  دموكراسيدريدا و 
  *يوسف شاقول

  **رحمان مرتضوي  سيد

  چكيده
دادن چگونگي سازگاري نظامي فلسفي،   اي مطلوب براي نشان واسازانه نمونه ةفلسف

فلسـفي  ة سنت انديش واسازي با نقد خودگرايي و ديگرستيزيِ .تاس دموكراسيبا 
 دموكراسـي نهادن اصول فلسـفي متناسـب بـا اصـل ديگرپـذيري و        در صدد بنيان

سياسـي،   ـ ـ اجتماعي دموكراسي مباحث دريدا در حوزة ،از طرف ديگر. آيد ميبر
شـة  نيـز ريشـه در اندي   دموكراسـي ش روي هاي پي آينده و چالش دموكراسي مانند

، و فهـم  انـد  و واسازي دو روي يك سكه دموكراسي ،ترتيب بدين .فلسفي او دارند
اين ارتباط، ناگسستني و ضروري است، و . يكي بدون توجه به ديگري ميسر نيست

آينده نيز  دموكراسي. گيرد تفكر دريدا در باب فلسفه و سياست بر مدار آن شكل مي
  .و سياست دريدايي است فلسفه ةاين ارتباط آيين عنوان نتيجة به

واسازانه و چگونگي تأثير و تأثر متقابل  دموكراسيپيوند فلسفه و  ةبررسي نحو
  .بود خطوط اصلي اين مقاله خواهدسازندة رباين دو 
  .آينده دموكراسي، دموكراسيواسازي، دريدا، سياست،  :ها ژهكليدوا

  مقدمه
  .(Derrida, 1997: 2) »واسازي بي دموكراسينه و  دموكراسي نه واسازي بي«

موجود ميان امر  )... تساوي، تباين و(موجود ارتباط و نسبت منطقي ِ ةاز نحونظر  صرف
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. اند توان گفت سياست و فلسفه در تأثير و تأثر متقابل شكل گرفته سياسي و امر فلسفي، مي
نطق به  ـ )Zoon logon ( »قحيوان ناط«و ) Zoon politikon( »حيوان سياسي«منزلة  انسان به

تعريـف  . نگـرد  فلسفه را با نگاهي سياسي و سياست را با ديدي فلسفي مـي  ـ معني انديشه
الزامات سياسـي و   گزينش اين مسائل فارغ از ةفلسفه، نوع برخورد با مسائل فلسفي و نحو

كه نگرش سياسي نيز بدون اتكا به بيـنش و تفكـر    ورزي نيست؛ چنان سياست زمينه و زمانة
 . گيرد م نميفلسفي قوا

توان فهميد و با مرور تاريخ تفكر  بدون درك اين ارتباط، تاريخ فلسفه و سياست را نمي
نيـز   دموكراسي ،ترتيب همين به. شود تر مي سياسي و تاريخ فلسفه است كه اين تلازم روشن

كه  نحوي گيرد؛ به فلسفي شكل ميكنش سياسي، در ارتباط با انديشة  نوعي بينش و عنوان به
 ،اسـت  دموكراسـي منوط به اتخـاذ رويكـرد فلسـفي سـازگار بـا قواعـد        دموكراسيتحقق 

  .يابد سياست تجلي مي و رويكردي كه در نوع نگاه به جهان، انسان
انديشـيدن و   ةبـه شـيو   دموكراسـي دادن مصداقي براي اين واقعيـت، يعنـي وابسـتگي     نشان

نظـري   ةما چنين اسـت كـه فلسـف    ةيفرض. اصلي ما در اين گفتار استبحث بيني فلسفي،  جهان
از نظر ما وابستگي . شود منجر مي دموكراسيحكمت عملي و تدبير مدينه به ة در عرص 1واسازانه

نـوع    بيش از تعلق صرف پيـروان مكتبـي فلسـفي بـه     و اشتياق آن به اينْ دموكراسيواسازي و 
 كه وارد تمـامي فرهنگي  ،در مكتب واسازي فرهنگ است دموكراسي. خاصي از حكومت است

ست ا و مكتب واسازي عبارتاست؛ الخطاب انديشه و آگاهي  فصلشود و  ارتباطات انساني مي 
  .»واسازي بي دموكراسيو نه  دموكراسي نه واسازي بي«: انديشه  سازي سامان دموكراتيكاز 

 است كه سياست و فلسـفة » غدة صنوبري«مشغولي دريدا و آن  ترين دل اساسي دموكراسي
كنـد، و فيلسـوفانه    ورزي مـي  فلسـفه  دموكراتيـك دريـدا  . دهـد  زانه را به هـم پيونـد مـي   واسا

  .نمايد داشتن ديگري محال مي نظر كه تصور هريك بدون در نحوي انديشي؛ به دموكراسي
است و اين  دموكراسيارتباط فلسفه و  ةدادن نحو  اي براي نشان دريدا در اين گفتار، نمونه

. باشـد  دموكراسـي فلسـفي   و مطالعة فلسفه به دموكراتيكنگاه ي براي تواند الگوي پژوهش مي
ي با توجه به دريداي دموكراسيصدد تشريح پيوستگي فلسفه و    ما در اين مقاله در ،ترتيب بدين

  .كرديك از اين دو را با توجه به ديگري بررسي خواهيم يكديگر هستيم، و هر
ئلة دو مس ـ، دموكراسـي تباط واسـازي بـا   ارنحوة براي نيل به اين مقصود، پس از شرح 

را بـا توجـه بـه     ،دموكراسيو خودكشي  2آينده دموكراسيواسازانه، يعني  دموكراسي ةعمد
  . دكرخواهيم  ارتباطشان با سيستم تفكر واسازانه بررسي 
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  و واسازي دموكراسي. 1
 ،اسـت  در نظام تفكر دريـدايي  دموكراسيدادن نسبت فلسفه و  هدف ما در اين بخش نشان

  .شدن مختصر چيستي واسازي است اي براي روشن ليكن چنين كاوشي نيازمند مقدمه
 

  چيستي واسازي 1,1
گيرد، و  هايدگري وام مي destruktionي است كه دريدا از  ا واژه) deconstruction(واسازي 

واسـازي راهـي اسـت كـه از ميـان فلسـفه و ادبيـات        . كند آن را مطابق تفكر خود معنا مي
شوند، و ايـن متـون    با نگاه واسازانه متون فلسفي همچون متون ادبي نگريسته مي ،گذرد يم

نگـاه ادبـي بـه فلسـفه، و     « :گويـد  مي كه جاناتان كالر واسازي، چنان. يابند فلسفي مي ةصبغ
  . (Caller: cited in: Smith, 2005: 14)»بررسي فلسفي ادبيات است

عد و قـوانين كـه جريـان انديشـيدن را هـدايت      اي از قوا واسازي روش، يعني مجموعه
تفسيري نيز  رويةخوانش و يا  شيوةنظريه،  واسازي يك نظريه، فرا (ibid: 9) كنند، نيست مي

  .)Lucy, 2004: 12-13(نيست 
دهـد و   اي كه در ناهشياري رخ مي حادثه ،توان يك حادثه ناميد واسازي را مي ،در مقابل

انـدازد   سـازد و آن را بـه تعويـق مـي     قراردادي را معلق مي هاي طبيعي و تمايزات و تفاوت
)Smith, 2005: 10(. ةجانب ـ كردن همه روشنگري و معطوف به عقلاني ةپروژ ةواسازي ادام 

 آمـوزد كـه شـرط انديشـيدنِ     كه بيكن در آغاز عصر مدرن به ما مي گونه حيات است؛ همان
نيـت اسـت، دريـدا نيـز درصـدد      سوي عقلا بههاي انديشه و حركت  برانداختن بت صحيح

مدرن، و احيا و بازتعريف  هاي تفكر بت عنوان بههاي متافيزيكي،  واسازي تمايزات و تفاوت
امـا بـا ايـن     ،روشـنگري اسـت   ةواسازي از اين لحاظ طرح مجدد پروژ .آيد عقلانيت برمي

ايـن   .روشنگري و عقلانيت واسازانه معطوف به نقد عقلانيت مدرن است پروژةتفاوت كه 
  .دهد مكاتب انتقادي قرار مي ةبعد نقادانه واسازي را در زمر

هرمنوتيـك   ةكه از منظر تبارشناسـي فِلسـفي در ادام ـ   ،واسازي مكتبي هرمنوتيكي است
هرمنوتيـك ديلتـاي و شـلايرماخر و     ةهايدگر با توسع .گيرد هايدگرِ قرار مي ةوجودشناسان

 ةهرمنوتيك را از چهارچوب متن به تمامي عرص ـ ، كاربرد»تحليل دازاين«تبديل آن به علم 
ولي با اين تفـاوت كـه    ،همين مكتب است ةهرمنوتيك دريدا نيز ادام. دهد وجود تسري مي

دريدا از هايدگر . كند گرايي و خودگرايي موجود در هرمنوتيك هايدگر را نقد مي دريدا ذات
ش در نقد سنت متافيزيك، خـود در  رغم مدعيات بهاو، هايدگر  ةكه به عقيد چرا ،كند عبور مي
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هرمنوتيـك دريـدايي هرمنـوتيكي     ،ترتيـب  بـدين . مفاهيم متـافيزيكي گرفتـار شـده اسـت    
  . شناسانه ولي عاري از مفاهيم و عناصر مابعدالطبيعي است وجود

گيـري   كـار  هاي انديشه در تاريخ تفكر و با بـه  هرمنوتيك واسازانه با ورود به تمام حوزه
سازي نظيـر تقابـل    ساز و انديشه هاي تاريخ به واسازي تفاوت) Differance( »تفاوط«منطق 

، پـردازد  گفتار و نوشتار ميو ميان نفس و بدن، من و ديگري، ادبيات و فلسفه، نظر و عمل، 
  .تقابل گفتار و نوشتار است نهاترين آ هايي كه مهم تقابل

هاي ديگـر   وجد تمامي تقابلتقابل گفتار و نوشتار سنگ بناي تمام سنت متافيزيكي و م
 منزلـة  متافيزيـك بـه  . انـد  هاي ايـن تقابـل   دگرديسي تايي ديگرْ هاي دو و تمامي تقابل ،است

طـور   دريدا ايـن بحـث را بـه    .آيد وجود مي خشونتي عليه پديدارها، در برخورد با نوشتار به
كرده مطرح » خشونت و متافيزيك«عنوان  با نوشتار و تفاوتمبسوط در بخش چهارم كتاب 

نوشتار در سـنت متـافيزيكي همچـون سـدي در برابـر       .)Derrida, 1978: 193-97(؛ است 
نوشـتار شـري    .شود ناب مي ةكند و مانع ظهور و حضور كامل فلسف آرايي مي انديشه صف

 .كنـد  هايي كه براي انديشه ايجاد مي اي است كه در عين محدوديت وسيله ،گريزناپذير است
دارد، هـم زهـر اسـت و هـم     » فارامـاكون «نوشتار كاركردي مشابه  .گريختتوان  از آن نمي

حال، نوشتار مـانعِ تحقـقِ حقيقـت     عين يابد، ولي در بدون نوشتار فلسفه تداوم نمي .پادزهر
راند، ولي  م است؛ آن را به پيش ميپس نوشتار براي متافيزيك تيغي دود. ناب فلسفي است

  . اندازد ه خطر ميزمان سلامت و سرعت سيرش را ب هم
ني همچون هوسرل، سوسـور و  انوشت تا معاصر سنت متافيزيكي، از زمان سقراط كه نمي

هايدگر، همواره به اصل برتري گفتار بر نوشتار پايبند بوده است، و نوشتار را همچـون شـري   
كه دريـدا   چنان. ضروري و خشونتي عليه تفكر، با خشونت از ساحت انديشه طرد كرده است

دهـد، گفتـار همـواره بـر      هاي ارسطو، هگل، سوسور و هوسرل و ديگران نشان مي سيستمدر 
حضـور روان و   ةكه گفتـار عرص ـ  حالي در ،در سنت متافيزيكي. است  نوشتار ترجيح داده شده

دريـدا  . همان با ديگري اسـت  دم غياب، تفاوت و اين همان با تفكر است، نوشتار انديشه و اين
و ) logo - centrism( محـوري  تار بر نوشتار در سنت متـافيزيكي را نطـق  اين جريان تفوق گف

محـوري و آوامحـوري    نطـق  .)Smith, 2005: 31( نامـد  مـي ) phonocentrism( محـوري  آوا
محوري و  نطق. سازد، است كه بنيان علوم ديگر را نيز مي است اصلي سنت متافيزيكي ةشاخص

 ،هـاي ديگـر تقابـل اسـت     صورت  ةم نوشتاري، زايندآوامحوري در تقابل با طرد نوشتار و كلا
 نهـادي  هـم ) انساني( علم. سازند كلاسيك و مدرن را مي)انساني( هاي علم تقابلاتي كه شالوده
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فراواني كه همگي ريشه در تقابل گفتار و نوشتار هاي  و برابرنهادها تقابل برنهاد ةاست برساخت
 و نفـي ) sublation( كـه حـول دو محـور رفـع     در مقام مقايسه، اگر ديالكتيك هگلـي . دارند

)negation (ايـن   ةچرخد، تشريح و تبيين تقـابلات متـافيزيكي باشـد، واسـازي براندازنـد      مي
و با نفوذ به تمامي  اند هاي متافيزيكي كژفهمي ةبه اعتقاد دريدا، اين تقابلات زاد. تقابلات است

  . دان شئون بشري، عرصه را براي پذيرش ديگري تنگ كرده
متافيزيك با توليد يك حريف فرضي و يك ديگري در مقابل جريان انديشـه و گفتـار،   

ادبيـات   و شود؛ ساير ديگرها مانند جسم، ابـژه  يعني نوشتار و اظهار مكتوب، بنيان نهاده مي
بـا تعبيـر   سـت كـه دريـدا از آن    ا ايـن جريـان آن چيـزي   . شوند نيز از اين ديگري زاده مي

در سنت متـافيزيكي،   ،به نظر دريدا .)Derrida, 2003: 97(كند  ياد مي» خشونت متافيزيكي«
  كـه علـوم    جـا  آن پذيري و ديگرخواهي غلبـه دارد و از  ديگرستيزي و ديگرگريزي بر ديگر

هـا و   سـتيزي بـه تمـام دانـش     محـوري و ديگـر   انساني در متافيزيك ريشه دارند، ايـن مـن  
  . شده است اجتماعي منتقل ـ انساني علوم

اي بسيار ايجابي از نقد است كه بر روي متون، نهادها و سـاختارهايي   انجام واسازي گونه سر
عملي كه معطوف به  ،كند اند عمل مي را به حاشيه رانده »ديگري«صورت سيستمانه و پيگير  كه به

پـس واسـازي نقـدي    . ساختن اين متون، نهادها و ساختارهاست تر بازسازي، بازپروري و عادلانه
منظور من اين است كه واسازي در خود، پاسخي «: جابي و پذيراي ندايي ديگر و ديگري استاي

واسازي از بنيان معطوف  .)ibid: 119( »يك نداست  واسازي پاسخ به يك ديگري است  مثبت به
كـه   چنـان  ـ ـ شود واسازي سياسي نمي ،بنابراين. سياسي است اساساً ،ترتيب همين به ديگري و به

اوه، « :انـد  بلكه از آغاز سياسي است و فلسفه و سياست در اين مكتب يگانهـ  اين باورنداغلب بر 
  .(Derrida, 1995: 86) »ام توانم پاسخ دهم كه جز بدان نينديشيده اما من مي! سياست

  
  دموكراسياز واسازي تا  2,1
يكي هسـتند و  سـنت متـافيز   ةانساني برساخت  كه گفته شد، از نظر دريدا بنيادهاي علوم چنان
انسـاني منتقـل     هاي متافيزيكي به تمامي علـوم  ستيزي از طريق اين بنيان و ديگر محوري من
و جريان متـافيزيكيِ مقابلـه بـا     .سياست نيز وضع به همين قرار است ةدرعرص .است  شده

 .ورزي عملي تبديل شده اسـت  سياست ،تبع آن ديگري به جريان مسلط سياست نظري و به
تفكـر و كـنش سياسـي،     ةسـتيزي متـافيزيكي در عرص ـ   محوري و ديگـر  خود ،يبترت بدين
  . آورد وجود مي هستيزي، خشونت سياسي و امتناع ديالوگ را ب مداري، ديگر مداري، قوم خود
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هـاي   كند، واسازيِ خاسـتگاه  كه خود اشاره مي كار اصلي دريدا و مكتب واسازي، چنان
اجتماعي و پيگيري ساماني مبتني بر ديگرپذيري  ـ حيات سياسي ةستيزي در عرص اين ديگر

دانـد،   واسـازي مـي   بـا  را مساوي اين سامان كه دريدا آن. به ديگري است ييو خوشامدگو
  . است دموكراسي

فرهنگي كه امكـان ورود ديگـري و    ،پذيري است دريدا فرهنگ ديگراز نظر  دموكراسي
 ،نظام سياسي صرف، بلكه فرهنگ است نه دموكراسي .آورد خوشامدگويي به او را فراهم مي
  .)Derrida, 2005: 38(.شود» جهان زيست« ةفرهنگي كه بايد وارد تمام عرص

روشي كـه بايـد    فرا ،روش است اي براي انديشيدن و فرا شيوه دموكراسي ،از سوي ديگر
اولين گام براي تحقـق چنـين هـدفي     .هاي انديشه رعايت كرد را در تمامي حوزه اصول آن

خواهـد   ـ ـ انسـاني   هاي علوم بنيان ةسازند عنوان بهفلسفه  ـ فلسفي ةكردن انديش كراتيكدمو
  داد؟ اما دريدا چگونه اين كار را انجام خواهد. بود

 ةكـردن روحي ـ  مدگويي به ديگران، بـا وارد اپذيري و خوشديگر ةشيو عنوان بهواسازي 
كه گفته شـد،   چنان. سازد هم ميرا فرا دموكراسي فلسفي بستر نموِ شةاندي ةادبيات به عرص

دنبـال واسـازي ايـن     واسازي به .نقد دريدا بر سنت انديشه حول محور طرد ديگري است
راهكـاري كـه دريـدا بـراي     . اسـت پـذيري   تحمل، تساهل و ديگر ةسنت بر اساس روحي

كـردن فلسـفه و فلسـفيدن ادبـي اسـت        كند همانا ادبيـاتي  رسيدن به اين غايت پيشنهاد مي
Beardsworth, 1996: 52-53&Thomson, 2005:10)(  

 ها، امور نامعقول توان با آن ناگفتني اي است كه مي گويد، وسيله كه دريدا مي ادبيات، چنان

و مسـائل غيرمتعـارف را بيـان كـرد، در بـاب هرچيـزي        ـ ـ عقل به معناي پوزيتيويستي آن ـ
خصوصي را محفوظ  ها، اسرار و حوزةحال راز عين كرد و در انديشيد، انديشه را آزادانه اظهار

تجلـي   ـ ـ كـه هسـت   چنـان  ـ ـ طور ادبيات كالبدي است كه در آن ديگري همين .داشت  نگاه
نفسـه و چيـزي    گويد و همچون غايـت فـي   كند، آزادانه سخن مي يابد، خود را عرضه مي مي

  . ابدي ظهور مي ةبراي خويش قائل است، اجاز» من«، با همان حقوقي كه »من«مساوي با 
و » مـن «آزادانـه مسـاوي بـا      گفتن و عملِ با امكان انديشيدن، سخن» ديگري« با ادبيات

دانشِ آزادي، مساوات و حفظ حقوق افراد است و  ادبيات. است» من«داراي حقوقي مشابه 
كـه   ،كردن فلسفه به معناي تزريق سه اصل آزادي، مساوات و حفـظ حقـوق افـراد     ادبياتي

  . به كالبد فلسفه است، شوند محسوب مي كراسيدمواصول بنيادين 
 دموكراسـي  ةترجيح عنصر رقابت بر مشـاركت در نظري ـ ة نشان» ديگري«كيد دريدا بر أت
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ترجيح رقابت بر مشاركت بدين معناست كه مشاركت حداكثري هرگـز بـه معنـاي    . اوست
اصـول  است كه بـه سـاير    دموكراسيرأي اكثريت هنگامي مطابق  .نيست دموكراسيتحقق 

  .تعدي نكند دموكراسي
ژاك . پذيرفتـه شـود  » مـن «همچون يـك   »ديگري«شود كه  وقتي محقق مي دموكراسي

توان تمامي آثار او و كـل مكتـب    ميمورد، در اين . اي است دموكراسيدنبال چنين  دريدا به
واسـازي تـلاش بـراي ايجـاد     . مطلوب دانست دموكراسياي براي تحقق  واسازي را مقدمه

» محـوري  مـن «هاي  فرهنگي كه بر روي ويرانه ،در انديشه و عمل است موكراسيدفرهنگ 
 ةنهـد و زمين ـ  و تحمل را بنيان مـي » پذيري ديگر«سنت متافيزيكي، فرهنگ » محوري خود«و

  . كند سياسي را فراهم مي ـ اجتماعي دموكراسيپرورش و بالندگي 
يك مكتب فلسفي بنيـان   عنوان بهاست و  دموكراسيواسازي از اساس همسو با  ،بيترت  بدين

هـا را بـه دو    چنين است كه اگر فلسفه .شود محسوب مي دموكراسي ةمناسبي براي بسط و توسع
  .گيرد نخست قرار مي ةو ناهمسو با آن تقسيم كنيم، واسازي در دست دموكراسيهمسو با  ةدست

آنها زايش  ةوسياسي دريدا و نح ـ اجتماعي دموكراسي ةعمد ةلئبه دو مسبعد در بخش 
  .پرداخت واسازانه خواهيم ةاز بن فلسف

  
  سياسي دريدا  ـ اجتماعي دموكراسيمسائل . 2

سياسي مكتب واسازي يعني  ـ ـ اجتماعي دموكراسي ةاين بخش را به بررسي دو مبحث عمد
واسـازانه   ةارتبـاط ايـن مسـائل بـا فلسـف      ةو نحو ،دموكراسيآينده و خودكشي  دموكراسي

  .داداختصاص خواهيم 
  

 آينده دموكراسي 1,2
 دموكراسـي . و پيگيري گسـترش آن اسـت   دموكراسيينده راه دريدا براي فهم  آ دموكراسي

گريـزد و   اي كه از هر تعيني مـي  يعني فلسفه است، دريدايي ةيند ينده برخاسته از واسازي آ آ
ه دريـدا  هـايي ك ـ  بيشتر بحث ماند پذيري مفتوح مي تحت منطق تفاوط همواره رو به تكامل

توان آنها را بسط آرايي  جديد نيستند و مي كند آينده در آثار خود مطرح مي دموكراسيحول 
  .اند طرح شده دموكراسيدربارة هاي وي،  دانست كه قبلاً در نوشته

ورزي كه محورشان دوسـتي مبتنـي بـر     هاي سياست نزد دريدا از ساير گونه دموكراسي
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خطري براي آن  دموكراسيجاي تثبيت   برادري به ،دريدانظر  به. برادري است، متمايز است
 .بدون ترجيح دوستي بر برادري محقق نخواهد شد دموكراسياست و 
يشان الزاماتي پيدا ادر قبال سازم،  كه من با كساني دوستي برادرانه برقرار مي محض اين به
كند و مسـؤليت در برابـر    هايي برابري را لغو مي چنين الزام .رسد نظر طبيعي مي كنم كه به مي

اگـر مـن در قبـال    . سـازد  دار مـي  ديگران خدشه بقيةترجيح ديگراني بر  ةواسط ههمگان را ب
ترجيح منفعت، خوشبختي و وجـود ايشـان طبيعـي     ،تر داشته باشم برادرانم مسؤليتي افزون

قابـل  م ةنظررسـيدنِ بـرادري و لـوازم آن نقط ـ    بودن و طبيعـي بـه   اين طبيعي .رسد نظر مي به
  . )Thomson, 2005: 9( است» گرايي ضدطبيعي«جنبشي  عنوان بهواسازي 

» ي ملـي  ها دولت«اي كه  مقوله ،شود مي »مليت«تر تبديل به  هاي بزرگ برادري در عرصه
تـرين   مليت حتـي بـا كـم   . كنند ند و هرگونه ورود و تجاوز به آن را سركوب ميا نگهبان آن

 تمـامي . كند را معلق مي دموكراسيشهروند،  شهروند و غير ها به ، تقسيم انسان نمود خويش
هايي در مورد زنان، فقرا،  كه موجد نابرابري را دموكراسيهاي آشكار و پنهان در  بندي تقسيم 

امـا واقعيـت   . به نقد كشيد دموكراسيتوان از طريق  هاست، مي ودكان و خارجيك ها، اقليت
چوب، سرزمين، جمعيت و مكان خـاص  ك چهاري  تنها در دموكراسيموجود اين است كه 

اي و  عدهبودن تصريح به شهروند دموكراسيكه مبناي تشكيل  چرا ،خواستني و يافتني است
  .اي ديگر است بودن عده  غيرشهروند

دريدا واسـازي  . دهد با آزادي بيان رخ مي دموكراسيارتباط  ةوضعيت مشابهي در مسئل
ة يعنـي ايـد   حق بيـان هرچيـز،    ،از نظر او. دهد زي ربط ميرا به ادبيات و ادبيات را به واسا

 ،البتـه . نـد ا هم مـرتبط  است، با دار آن ليبرال مدرن داعيه دموكراسيادبيات و آزادي بياني كه 
هـيچ آزادي بيـان   . هـا نيسـت   دموكراسـي اين به معناي امكان تحقق تام آزادي بيان در اين 

آنچه «كدهايي كه از طريق واسطة  هره اين آزادي بتواند وجود داشته باشد و هموا مطلقي نمي
آنچـه بايـد مخفـي نگـاه     «و  »امنيـت «: »آنچه بايد حفظ شود« ،»عموميت«: »بايد همه بدانند

هرگز آزادي مطلق  دموكراسيآزادي . شود شود، محدود مي القا مي »رازگونگي«: »داشته شود
مواجهه بـا امتنـاع   . تواند بود ق نميآزادي مطل ةنيز عرص دموكراسي ،ترتيب همين نيست و به
هـا و   دموكراسـي كيـد وي بـر نقصـان ِ   أكاملاً آزاد در تفكر دريدا از سـويي، و ت  دموكراسيِ

امـا آنچـه دريـدا در بـاب     . كند زده مي هاي موجود از سويي ديگر، خواننده را حيرت آزادي
كند با ايـن   بيان مي دموكراسيها و موانع  آزادي مطلق، برابري مطلق و رفع تمام محدوديت

 .نظر وي سر ناسازگاري ندارد
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قول،  ؛آينده است  و »شايد«، »قول« كاملاً برابر و كاملاً آزاد براي دريدا  كامل، دموكراسي
 .اي را مطلق و خالي از عيـب نبينـيم   دموكراسيكند هيچ  اي كه به ما كمك مي شايد و آينده

ايـن  . كند آينده ترسيم مي دموكراسيما در قبال اين آينده مسئوليتي پيش روي  ،ديگر طرف از
 اشـباح مـاركس  دريـدا در   .شايد وجود دارد  همچون قول و دموكراسييندگي در متن هر آ

  :نويسد چنين مي
ماند، آنچه همچون امكانِ خود واسازي،  اي نافروكاهيدني باقي مي آنچه در قبال هر واسازي

بـاوري سـاختاري اسـت     د و صوريت موعـود شاي ،قول  خاص ةاست تجرب ناپذير واسازي
اي از عدالت كـه آن را از قـانون، حـق و حتـي      ايده ،باوري وراي موعوداي  وريموعود با

كه آن را از مفهـوم كنـوني آن و اشـكال     دموكراسياي از  و ايده ،دهيم حقوق بشر تميز مي
  . )Derrida, 1994: 59( دانيم بالفعلش متفاوت مي

را آن دو عنصري كه بقـا، دوام و بالنـدگي    ،از شايد و قول است برآمده دموكراسيپس 
يـك    كـه  ايـن . قـرار دارد  دموكراسيهمواره در معرض پرسش  دموكراسي. كنند تضمين مي
 دموكراسـي را  دموكراسـي تـر باشـد قـولي اسـت كـه       بتواند دموكراتيك» شايد« دموكراسي

ينده هدفي است كه بايد به سـمت  آ دموكراسي. اي وجود دارد دموكراسيسازد و در هر  مي
حـال ايـن    عـين  امـا در  ،اسـت  دموكراسـي آن حركت كرد و غفلت از آن به معناي تعويـق  

زمان، مكان و   آينده در چهارچوب تنگ دموكراسيتحقق . يابد هرگز تحقق نمي دموكراسي
اسـت،   وار طـور كـه دوسـتي نمونـه     مفهوم خاص و متعين به معناي مرگ آن است و همان

اي از  متحقـق و متعينـي تنهـا نمونـه     دموكراسـي بـود و هـر    وار خواهد نيز نمونه كراسيدمو
  .است دموكراسي

يابد و همانند هر مفهوم ديگري تحت قانون تفـاوط   متن معنا مي  آينده درون دموكراسي
آينده است و معناي آن همواره در  دموكراسي باآينده همواره متفاوت  دموكراسي. قرار دارد

 دموكراسـي هـاي   نمونه ةآينده قولي است كه در هم دموكراسي. عويق و تفاوت استحال ت
اين قول مـا را ملـزم   . يابد مندرج است و همانند قول با امكانات فعلي و عزم فعلي معنا مي

  .نهد پايان بر گردن ما مي ليتي بيئوكند و مس مي
 دموكراسـي يك  منظورم گويم،  آينده سخن مي دموكراسيوقتي من از «: نويسد دريدا مي

 ـ ـ دمطلـوب نيسـتن   نـا نهـا  هرچنـد اي  ـ ـ تجديد دولت ملي نيس ةشيوا ي  رژيم جديد و  آينده،
خوانده  دموكراسياصيل كه هرگز در آنچه  دموكراسييك   قول .بودن است مقصود من آينده

نـام  بـه  اي است براي نقد آنچه در هرجا  آينده شيوه دموكراسي .»شود قرار نگرفته است مي
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در آينـدگي   دموكراسـي اين بدين معنا نيست كـه  . در جوامع ما در جريان است دموكراسي
بلكه سخن اين  ،هاي موجود است دموكراسيشرايط واقعي  ييا ارتقا تصحيح و  خود الزاماً
 دموكراسـي  ةقـول در ايـد   ةايـد . قول است  در مفهوم خود معطوف به دموكراسياست كه 

تـرين مفهـوم    است كـه تـاريخي  ه همين علت يك قول است و ب دموكراسي«: مندرج است
اما ما نبايد بـراي   ،ماند قول باقي ميو يك قول است   آينده دموكراسي .گيرد سياست نام مي

بـراي  بايـد  در آينده به انتظار بنشـينيم، بلكـه بايـد آنچـه اينجـا و اكنـون        دموكراسي  وقوع
  )Derrida, discussion, 1997: 6-7( .»انجام داد انجام دهيم دموكراسي

دانـد ناشـي از ايـن واقعيـت اسـت كـه        را مسـاوي قـول مـي    دموكراسيكه دريدا  اين
توانـد   نمـي   به معناي واقعي كلمه هرگز به وقوع نخواهد پيوست و هيچ نظـامي  دموكراسي

قـول   ةحال آيندگي است و با ايد همواره در دموكراسي. را داشته باشد تحقق كامل آن ةداعي
. گون و در آينـدگي هسـتند   نيز قول ،هاي آن، برابري و آزادي كه بنيان چرا ،يابد شخص ميت

گاه بـه وقـوع نخواهـد     تحققي كه هيچ ،آينده تحقق برابري و آزادي مطلق است دموكراسي
و  دموكراسياي بسيار ظريف و جالب توجه پيوند  در قطعه اشباح ماركسدريدا در . پيوست

هـاي برابـري و آزادي را نشـان     كرانگي ايده و بي ،ينده و قول آ وكراسيدمينده،  آ دموكراسي
  :آوريم جا مي رغم طولاني بودن آن را كامل در اين اي كه علي قطعه ،دهد مي

اي كـه همچـون    در شكل كلاسيك آن، ايده » تنظيمي ةايد« آينده حتي وراي دموكراسي ةايد
دهد، گشـايش   نشان نمي كه هرگز خود را كاملاًآور فرد را به استقبال آن چيزي  الزام  حكمي

نايافتني است؛ حداقل به ايـن علـت كـه     قولي كه هميشه دست(يك قول نامتناهي   گسل بين
و ) كنـد  مـي .. . ريديگ نامتناهي  بودن ديگرفرديت نامتناهي و  پايان به بي  دعوت به احترامي

يـا    ، تأثيرمورددر اين . گيرند ر ميكه در مقابل اين قول قرااست اي  اشكال متعين و ضروري
 ، مانند قول كمونيسم، هميشه در قلب خود اين موعودباوري نـامتعين دموكراسيفعليت قول 

ست حفظ ناپذير ابيني  پيشرا كه حادثه و فرديت ديگرگون  ةيندآ و اين ارتباط معاد شناختي
را  شديگـر كسـي انتظـار   انتظاري بدون افق، انتظار آنچه نه اكنون و نـه هيچوقـت   . كند مي
خوشـامدي كـه در اسـتقبال    د درو ؛اي بدون انتظـار پاسـخي متقابـل    نوازي كشد؛ مهمان نمي

  . (Derrida, 1994: 81-82)  شود انتظار داشتن چيزي از وي انجام مي هركس بدون
 كنـد،  معطوف مـي  دموكراسياين نكته شايان ذكر است كه وقتي دريدا توجه خود را به 

 سياسي خاصي نيست، هر چند وي خود را در برابر رژيم خاصي نيز قـرار  مقصودش رژيم
مطلقي كـه در    ةآيند ،پروراند مطلق را در ذهن مي اي هآيند دموكراسي ايدةدريدا با . دهد نمي 

از مرزهاي خـانواده، ملـت، جهـان و     ما ،مطلق  ةدر اين آيند .شود مي  از هر قيدي رها ماآن 
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مـرز قـول و آينـدگي     و حـد  ي بي امي مطلق، اين مااين ). ibid(ند ك حتي انسانيت عبور مي
  .است دموكراسي

يابد  نامد معنا مي مي  آينده دموكراسيكند در افق آنچه وي  اي كه دريدا طرح مي دموكراسي
خاصـي، يعنـي برابـري     دموكراسـي هاي موجود در هر  اي كه بسط و تحقق آرمان دموكراسي

براي تحقق برابري  دموكراسيقول  ايعبارةالاخرآينده  دموكراسي. مطلق و آزادي مطلق، است
  . شود هاي كنوني مي دموكراسياي براي نقد  وسيله قولي كه تبديل به ،و آزادي مطلق است

در . نگـرد  مي دموكراسياي ديگر به  از زاويه يعني استبدادها  دريدا در يكي از آثار متأخر خود
و  دموكراسـي آينـده بـه مبحـث تهديـدات پـيش روي       اسـي دموكراين اثر، توجـه وي از افـق   

هـاي سياسـي دريـدا در     امري كه آن را به سرخوردگيشود،  معطوف مي »دموكراسيخودكشي «
  ).Thomson, 2005: 11( اند ها نسبت داده طول اين سال

  
  دموكراسيآينده تا خودكشي  دموكراسياز  2,2

البته دريدا تصريح  ـ دموكراسيايِ مخالف گر ژاك دريدا در مواجهه با پيروزي حزب اسلام
نيست، بلكه وي اين تفسـير خـاص از    دموكراسي يت اسلام بامعناي ضد  كند كه اين به مي

 ،در انتخابات سرزمين مادري خودـ  )Derrida, 2005: 31(داند  مي دموكراسياسلام را ضد 
فرانسـه، كـه التـزام     2002 انتخابات سـال  طور حضور فردي مانند لوپن در الجزاير، و همين

ايـن  . كنـد  را طـرح مـي   دموكراسـي كشـي   ندارد، مبحث خـود  دموكراسيعملي چِنداني به 
  :دو جنبه دارد دموكراسيكشي  خود
 دموكراتيكتواند پيروز انتخابات  هم مي دموكراسيكه دشمن  دموكراسياين ويژگي  .1
  . مثل الجزاير، باشد
، هرچنـد مـوقتي،   دموكراسيظ خويش با نقض با تلاش براي حف دموكراسيكه  اين .2

ترتيـب   سـازد و بـدين   هاي خـود، خويشـتن را تبـاه مـي     براي فرار از نابودي، با نقض بنيان
 .كند خودكشي مي

 هاو اين استعار. كند تبيين مي ايمنيـ  خود ةرا با استعار دموكراسيدريدا فرايند خودكشي 
در  ،كند و پـس از آن  طرح مي خرد تنها ةمحدوددين در  أدو منش: ايمان و دانشرا ابتدا در 

  .دهد اين ايده را بسط مي خود با بوردوري ةمصاحب
رود و به جرياني اطلاق  كار مي شناختي به اي است كه در علوم زيست ايمني واژه ـ  خود

ايمنـي رفتـار     ـ خود: كند هاي خود را ويران مي سلول سيستم ايمني بدنْ ،شود كه طي آن مي
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خـود را تبـاه    كوشـد  اي شبيه خودكشي، مي موجود زنده، به شيوهي است كه طي آن، عجيب
سيستم ايمني براي مقابله با تهديدخارجي، بايد آنچه دروني و خودي است از دشمن و . كند

كـه   اي ، مسئلهايمني امكان اين بازشناسي ميسر نيستـ  يند خودااما در فر ،شناسد تهديد باز
  .واســازي مبنــي برتعليــق تمــايز بــين درونــي و بيرونــي قــرار دارددر راســتاي تــز اصــلي 

 Derrida, 2001:94)( .  
مـدرن  فنـاوري  ايمني براي تشريح ارتباط بـين ديـن و   ـ  ايمان و دانش، دريدا از خود در

تمام  ،كلي طور ها و به دين براي گسترش خود از راديو، تلويزيون و ساير رسانه .كند استفاده مي
  و مرجعيـت ديـن را بـه خطـر     آورد، وسايلي كه اقتـدار  مدرن به ارمغان مي ةجامعمزايايي كه 

 : شوند يكي مي  بسط و تحديد دينة واسط ،ترتيب بدين. جويد سود مي اند، انداخته

را از  كـه آن  چـرا  ،آغـازد  عليه آنچه بدان اين قدرت جديـد را بخشـيده مـي    دين جنگي را
دور كـرده   ـ ـ كلي طور قع از جايگاه و جايي داشتن بهوا در واقعي خويش هاي جايگاه تمامي
كند براساس فرايند  را حفظ مي دين جنگي را عليه آنچه تنها در حين تهديد دين آن. است
 .)Derrida, 1998: 46(بخشد  ايمني سامان مي ـ  ايمني و خود گانة دو

معنـا كـه    بـدين  ،دهـد  تسـري مـي   دموكراسيدريدا اين ويژگي را به حيات اجتماعي و 
چنين اسـت كـه هـر     .سمت نيستي سوق دهند را به توانند آن مي دموكراسيابزارهاي حفظ 

  .استتواند دشمني باشد كه نقاب دوستي بر رخ كشيده  دوستي مي
هـيچ دشـمن    .ايمنـي نمـاد سـردرگمي در شـناخت دوسـتان از دشـمنان اسـت        ـ  خود

 دموكراسـي كـردن   راه براي ويـران  و بهترين .داند نمي دموكراسياي خود را ضد  دموكراسي
كنـد كـه امـروزه دوسـتان و      دريدا به اين نكته اشـاره مـي  . مĤبانه به آن است ورود دمكرات

 اسـتبدادها او در  .دهنـد  جلوه مـي  دموكراسيخود را سرسختانه طرفدار  دموكراسيدشمنان 
  .زند ولي خود را دمكرات جا مي ،است دموكراسي زند كه فردي ضد لوپن را مثال مي

يازد، و يا راه  دست دموكراسيبا دشمنان  دموكراتيكبه رفتار نا دموكراسياگر  ،از طرفي
اي از  خودكشـي «: يند ويراني خـود شـده اسـت   ارا بر روي آنان سد كند، ناخواسته وارد فر

اين خودكشـي بـا امكـان پيـروزي      ،انضمامي ةدر عرص )Derrida, 2005: 59(» ترس مرگ
 دموكراتيك يانتخابات  ، از طريقدموكراسييك كانديداي ضد   ال پيروزيها، يعني احتم لوپن

  . يابد و قانوني تجلي مي
كن كه در فرانسـه،   تصور«: نويسد فرانسه چنين مي 2002دريدا با مواجهه با انتخابات سال 

 ... شـود  در انتخابات، انتخابات بـه دور دوم كشـيده    ]حزب لوپن[ ملي ةبا امكان پيروزي جبه
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ها، ايـن   دموكراسيهاي پارلماني و نمايندگي، و شايد تمام  دموكراسيبزرگ پيش روي  سئلةم
  .):ibid 30ـ  1( »دمكرات باشد هميشه ممكن است غير دموكراسي ةيك گزين  است كه

 را همواره در معرض تغيير قرار بودن رو به آينده كه آن  ، يعني بازدموكراسياين ويژگي 
را  دموكراسـي گرد امكان رقابت احزاب نهادينه شـده اسـت،   يند با فرادهد، خاصيتي كه  مي 

 دموكراسييا تعويق  دهد كه كساني كه درصدد تحديد  همواره در معرض اين خطر قرار مي
  .گيرند  قرار دموكراتيكهستند بر مسند حكومت 

ان اين وضعيت نه جرياني استثنايي، بلكه وضعيت هِرروز و رايـج در جه ـ  ،نظر دريدا به
انـدازه بـراي     توانـد بـه همـين    يكدسـت نيـز مـي    ة اكثريت مطلق پارلماني و يا كابين. است

اي بايد همـواره   دموكراسيو هر طرفدار  دموكراسيهر  ،بنابراين. باشدخطرناك  دموكراسي
  .يا مستبد تبديل نشود  آزمايي قرارگيرد تا به استبداد و در معرض كيش
استبداد بغلتد و فرد دمكرات هرگـز مصـون از    ةورط هر لحظه ممكن است به دموكراسي

نيـز   ،يونـاني آن  ة بـا توجـه بـه ريش ـ    دموكراسـي ة كه واژ همچنان ؛بدل شدن به مستبد نيست
را از سـرناچاري   اي كـه دريـدا آن   واژه ،استبداد اكثريت بگريزد  تواند از دربرداشتن امكان نمي
 اما تاكنون بهتـرين چيـزي اسـت كـه     ،نباشدمناسب  دموكراسياصطلاح  شايد: گيرد كار مي به
ايـن موضـوع سـخنراني     ةدربـار  هـاپكنيز   اما براي مثال، وقتي روزي در دانشگاه جان. ام يافته 

اسـت كـه    اي ناميد همان جمهوري مي دموكراسيآنچه شما : كردم، دانشجويي به من گفت مي
انتخـاب اصـطلاح   امروز،  تارچوب سياسهدرچ .دهد قرار مي دموكراسيهانا آرنت در مقابل  

توانـد مقـدس    ديگـري نمـي   ةمانند هر كلمهم اما اين كلمه  ،تواند خوب باشد مي دموكراسي
 .(ibid: 181) مناسبي نيست ةشايد روزي بتوانم بگويم اين كلمه، كلم. باشد

 شود مي دموكراسياي براي نقادي  وسيله آينده در آثار متأخرتر دريدا تبديل به دموكراسي
نشـان   را خاطر دموكراسيو اصطلاح  دموكراتيكهاي  ، رژيمدموكراسيهاي تاريخ  استيو ك
ايمني توجه  ـ  خود. گيرد ايمني صورت مي  ـ مفهوم خوداز طريق تر  اين نقادي بيش. كند مي

همواره زدودن منافع عـامي   دموكراسيكند كه تلاش براي حفظ  ما را به اين نكته جلب مي
آينـده بـه    دموكراسـي ايمني، گـذار   ـ ـ  خود .سازد را ارزشمند مي موكراسيدكه در بردارد   را

خطر خود ايمني همـواره   .است دموكراتيكورزي  تر سياست تر و انضمامي هاي عيني عرصه
ايـن  . كنـد  شدن به نام امنيت را حفظ مي  دقت و وسواس ما براي مصونيت آزادي از محدود

و اقتـدار   دموكراسـي و  ،و حاكميـت  دموكراسـي  ،و امنيت دموكراسي ميانارتباط  خطر در
  .شود برجسته مي
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يعنـي هـر اعمـال اقتـداري همـواره در كمـينِ خشـونت و         هر حاكميتي  ،دريدااز ديد 
سوءاستفاده از قدرت و دولـت اسـتبدادي    هرجا حاكميت حضور دارد،«. سوءاستفاده است

حـدي مخـالف     و حاكميتي تـا  ترتيب هر سياست  بدين .)ibid: 102( »نيز حاكم خواهد بود
يابـد و هرچـه    رشد مـي  دموكراسيقدرت و اقتدار در جهت عكس رشد  .است دموكراسي
 دموكراتيـك هاي  حاكميت. تر به تعويق خواهد افتاد بيش دموكراسيقتدرتر باشد محاكميت 

خـود را بـه نـابودي     ،واقـع  سـرزميني و ملـي، در   دموكراسـي با تقويت سازوكارهاي حفظ 
نيز امكـاني   دموكراسي ةبه عرص دموكراسيامكان ورود دشمنان  ،از طرف ديگر .ندكشان مي

حال در معرض ويرانـي، تعليـق و تعويـق     هر در دموكراسيپس . است دموكراسيبراي لغو 
يـا بـه تعويـق     شود و  لغو مي دموكراتيكبا حكمراني غير دموكراسيكه  طور همان. قرار دارد

گرايـد و ايـن دقيقـا هًمـان      خود نيز به نابودي ميري ابر ديگافتد، با بستن خويش در بر مي
  .سازد مي دموكراسيرا  دموكراسيست كه ا چيزي

يـا نقـض    شرطي كه همواره امكـان تعويـق و    ،است دموكراسيپذيري اولين شرط  تكامل
دانيم، بدين معناست كـه آن چيـز در    پذير مي موضوع خود را دربردارد، وقتي چيزي را تكامل

. گـرد خواهـد بـود    اي كه مساوي امكـان زوال و عقـب   دگرگوني ،دگرگوني قرار دارد معرض
دريـدا   .ترتيب، در بن خويش امكان نقض و هدم خود را مهيا كرده است نيز، بدين دموكراسي

هاي سياسـي جـاي    رژيم ةمقولدر هايي كه  نام ةدر زمر«: دهد اين وضعيت را اينگونه شرح مي
است كه به امكان نابودي خـويش، امكـان     تنها مفهومي دموكراسيوروثي مفهوم م...  گيرند مي
 تنها نـام رژيمـي   دموكراسي ... گويد پايان خود خوشامد مي كردن خويش و نقد تعالي بي نابود

  . (Derrida, 2003: 121)  »دهد فرض قرار مي پذيري را براي خود پيش است كه تكامل 
نـابودي   نابودي است؛ دمكراسي از آغاز به شرط فنـا و چنين است كه دمكراسي همزاد فنا و 

تـي  دربارة را از مباحثش  ،دادن زوال براي بقا فرض قرار دريدا اين جريان، پيش .شود زاده مي دوس
تـي       مرگ و پايان ،نظر دريدا به. دهد تسري مي دموكراسيبه  پـذيري شـرط تحقـق هرگونـه دوس

دريـدا در  . باشيمزوال دوست منتظر همواره بايد  كه چرا، باورانه است دوستي هميشه مرگ. است
دهـم،   وضعيت عجيبي كه من در اينجا شـرح مـي  : نويسد مي »مانوپل د، سوگ دوست خويش

گـويم قبـل از مـرگ     جا مي دهد كه تمام آنچه اين مان، به من اجازه ميودوستي من و پل د مثلاً
اي بـدون   هيچ دوستي. ند من ميرا هستملازم است كه من بدانم او ميراست و او بدا. وي بيان كنم

گـوييم   ديگران مـي  ةمان دربار هرچه در زمان حضور و زندگي .درك اين كرانمندي وجود ندارد
  . )Derrida, 1986: 29( »يِادبودي بعد از مرگ است  تصديق ةدربردارند
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. است دادن زوال آن قرار  فرض نيز مانند دوستي منوط به پيش دموكراسيقوام و برقراري 
. بهتـر باشـد   تـر و  خـرد تـا كامـل    به جان مـي  دموكراسياست كه  خطريآينده  دموكراسي
كند، ولي همواره امكان بازگشـت بـه    هاي نيستي پرواز مي آينده تا دورترين افق دموكراسي
آيد و زنده  همواره مرده به دنيا مي دموكراسيچنين است كه . را دارد و تكامل آن دموكراسي

رود،  شود و رو به نابودي مي گيرد، مثله مي ها قرار مي ترين خشونت رد وحشتناكميرد؛ مو مي
  .دارد  حال تداوم و بقايي حتمي ولي درعين

كراسي مورد حمله قرار گيرد و نابود شود يا وكراسي ممكن است از سوي دشمن دمودم
ة ي بـر لب ـ كراسودم .كراسي استواين احتمال شرط تحقق دم. شودكه از درون متلاشي  اين

  . كند تيغ طلوع مي
 اي كراسـي وپذيري و امكان فنا و خودكشي است كه هر دم اين آيندگي، تكامل ،سرانجام

  ».واسازي كراسي بيونه دمو كراسي ودم نه واسازي بي«: سازد كراسي ميورا دم
  
  گيري  نتيجه
  :توجه است پيش رو نتايج زير قابل ةاز مقال
بر روي متون، نهادها و ساختارهايي كه سيسـتمانه و  واسازي نقدي ايجابي است كه  .1
كه از آغاز معطوف بـه ديگـري     آنجا  كند و از اند عمل مي را به حاشيه رانده »ديگري«پيگير 

  .است، از آغاز سياسي نيز هست
مفروضـات متـافيزيكي در   ة جريان متافيزيكي مقابله بـا ديگـري بـا غلب ـ    ،به نظر دريدا .2

 ،ترتيب بدين .است  ورزي نظري و عملي تبديل شده ريان مسلط سياستانديشي، به ج سياست
مداري،  مداري، قوم خود تفكر و كنش سياسية ستيزي متافيزيكي در عرص محوري و ديگر خود
  .است  وجود آورده هستيزي، خشونت سياسي و امتناع ديالوگ را ب ديگر
 ـ ـ حيـات سياسـي  ة ستيزي در عرص هاي اين ديگر دنبالِ واسازيِ خاستگاه واسازي به  .3

ايـن  . بـه ديگـري اسـت    اجتماعي و پيگيري ساماني مبتني بر ديگرپذيري و خوشامدگويي
  . است دموكراسي با سامان مساوي

آيندگي . و پيگيري گسترش آن است دموكراسيفهم  ينده راه دريدا براي آ دموكراسي .4
آينده هـدفي اسـت كـه     دموكراسي .شايد وجود دارد  همچون قول و دموكراسيدر متن هر 

 دموكراسـي . اسـت  دموكراسيبايد به سمت آن حركت كرد و غفلت از آن به معناي تعويق 
  .در جوامع ما در جريان است دموكراسينام به اي است براي نقد آنچه  آينده شيوه
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ينـد  ادر فر دموكراسـي امكـان پيـروزي دشـمن     ةداراي دو جنب دموكراسيكشي  خود .5
در جريـان تـلاش بـراي     دموكراتيـك با نقض اصول  دموكراسيآزاد و خودكشي انتخابات 

  .حفظ خويشتن است
 دموكراسـي بـراي بسـط و پـرورش    را پذير مكتب دريدا فضاي لازم  هاي ديگر بنيان .6

  .آورد فراهم مي
  
   نوشت پي

 .ايـم  دادهشكني تـرجيح   دريدايي بر شالوده deconstructionمعادلي براي  عنوان بهما واسازي را  .1
طور  اكنون به واسازي .شكني است ملاك اين ترجيح نيز فقدان بار مثبت اين اصطلاح در شالوده

  .شود اي استعمال مي گسترده
شـدن،   ـ ـ كـه داراي دو معنـاي آمـدن    avenirفرانسـوي  ة آينده، با خط فاصـله، بـراي واژ  ة ترجم .2

نيز ماننـد معـادل فرانسـوي خـود هـم      نظر گرفته شده اين واژه  در و آينده است،ـ  درجريان بودن
تنهـا در   مانند معادل فرانسـوي آن،  و تفاوت، .كند و هم آينده را بودن و آمدن را افاده مي جريان در

دلالـت   دموكراسـي آمدن و وقـوع   داشتن، هم به جريان democracy a-venir .آيد نوشتار پديد مي
ايـن عبـارت را در زبـان انگليسـي بـه       .اسـت  دموكراسـي كند و هم به معناي در آينده بـودن   مي

democracy to come كنيم براي معادل آن استفاده مي» آينده دموكراسي«ما از و  اند ترجمه كرده. 
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